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 چکیده

عارف حکیم و شاعری است که ابتکار شعر عارفانه و حکیمانه فارسی را در اختیار دارد و حال و هوایی  ،غزنوی سنایی

 های شعراست و به نوعی دوران ساز است. کسی که توانسته به خوبی قالبتازه را در ادبیات فارسی ایجاد کرده

تعلیمی قرار دهد. اغراق نیست اگر بگوییم شعر فارسی، بالاخص مثنوی و قصیده را در خدمت معانی عرفانی و شعر 

ای که دارد، مدیون نبوغ سنایی است. او شاعری برخوردار از روحی زلال و شفاف است، عرفانی ایران با جایگاه و مرتبه

رو که نه از رهگذر دینداری جماعت، بلکه از رهگذر دین خود و با برداشت خاص خود با خدا، انسان و اجتماع، روبه

 ومعمولا در دربارها به مدح و ستایش شاهان و اربابان زور و زر مشغول دورة وی، هم شاعراندر حالی که  شود.یم

های شه، با اندیسناییاست؛ هشدمین میأدریافت صله تراه شان از ند و زندگیاهدرگاه سلاطین بود ان همیشگیملازم

های همایبندی بناین پژوهش به بررسی و طبقه است.دادهقرار اوضاع نابسامان روزگار خویش را مورد نقد  منحصرش،

 .استبینی سنایی پرداختهفکری اثرگذار در شعر و جهان
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 مقدمه

انسان و جامعه را در طی تواند های معنوی به کار رود، میهنر شعر وقتی در خدمت بیان مکارم اخلاقی و ارزش

وَالش ُّعَرَآءُّ یَت َبِعُّهُّمُّ الْغَاوُّونَ »است: طریق کمال به سوی خدا رهبری کند. در قرآن در مورد شعر و شاعران چنین آمده

مگر  ...واْ وَعَمِلُّواْ الص اَلِحَاتِ وَذَکَرُّواْالل َهَ کثَِیراًإِل َا ال َذِینَ آمَنُّ وَادٍ یَهِیمُّونَ وَأَن َهُّمْ یَقُّولُّونَ مَا لَا یفَْعَلُّونَ  أَلمَْ تَرَ أَن َهُّمْ فِى کُّلِ

کنند و پس از آن که مورد ستم قرار را بسیار یاد مى آنان )شاعرانى( که ایمان آورده و کارهاى نیکو انجام داده و خدا

کسانى که ظالمند، به زودى  کنند( وطلبند )و با شعر از مظلومی ت خود دفاع مىگرفتند )به دفاع از خود( یارى مى

اند، ( در تفسیر این آیات، اذعان کرده550-550)شعرا/ «. تگش خواهند دانست که به کدام بازگشتگاه باز خواهند

از آنجا  "قد تبَی ن الر شد من الغَى "فرماید: ، ضد رشد است، چنانکه در جاى دیگر مى"غى "از  "غاوون"ى کلمهکه 

کند که طرفداران دانستند، این آیات آنان را محکوم مىوهم و خیال، و پیامبر را شاعر مى ةتکه کف ار قرآن را ساخ

مل خود ع ةبه گفت اند وهدف و سرگشتهبى ،ولى طرفداران پیامبر اسلام گمراه نیستند. شعرا ،شعرا، گمراهانند

 .ر نیستآن است که او شاع ةر اسلام، نشانگونه نیست، هماهنگى میان گفتار و رفتار پیامبکنند، ولى پیامبر ایننمى

ه فرمودند: کسانى ک "بعهم الغاوونوالشعراء یَت " ةالسلام نقل شده که به مناسبت آیعلیهماامام صادق از امام باقر و

کنند و ند و هم دیگران را گمراه مىافقه را براى غیر دین آموخته باشند، یا عمیق نیاموخته باشند، هم گمراه

سازانى که شیاطین بر آنان هدف در کنار دروغاز اینکه نام شعراى بى .سرایان نیز مشمول این سرزنش هستندقص ه

ی، . )قرائتگو کشف نمودهرزه هدفِساز و شاعر بىشوند، آمده است، شاید بتوان ارتباطى میان شیطان دروغنازل مى

برخاسته از جان آگاه و معنوی شاعر باشد، سودمند خواهد بود. توان گفت شعر وقتی ( در نتیجه می981: 1/ج1905

سخن و کلام، خوب آن، خوب و نیکو است و سخن زشت آن، زشت و ناپسند »فرمایند: پیامبر در مورد شعر می

ی انعکاس عواطف شخصی و احساسات درونی است ( در نتیجه شعر علاوه بر آنکه آیینه919: 1919)دهخدا، «. است

سازی باشد؛ اما در قرن پنجم و های جامعه و صدای طبقه ستمدیده و در خدمت اخلاقکنندة دردمندیزتابباید با

است، زیرا شاعران ششم هجری قمری، کمتر شاعری، شعر را در خدمت حکمت و زهد و اخلاق و عرفان به کار گرفته

دربارهای سلاطین غزنوی و سلجوقی و »این دوره اند. در این دوره، در دربارها به مدح امیران و وزیران مشغول بوده

های محلی، مجمع شاعران بود و شاعران موظ ف بودند در مواقع معی ن، قصایدی بسرایند و در جلسات دیگر عمارت

(، 095: 1900پور، )وزین«. ها و وقایع گوناگون آن را بخوانندخصوصی و عمومی مانند محافل مختلف و اعیاد و جشن

. استلی است که نه تنها مدح صاحبان زر و زور در اسلام منع شده بلکه مجالست با آنان نیز، منع شدهاین در حا

اند، در تعدیل اوضاع جامعه و اثر بر های اجتماعی و فرهنگی زمان خود را شناختهشاعران راستین زمانی که پدیده

هایش هم صلاح قبل از تحو ل فکری و در مدح اند. سنایی غزنوی شاعری است که حتیها کوشیدهقلب و روح انسان

)سنایی، « شعر من سوی کافر و مؤمن/ همچو آب است و نفس از او ایمن»است: و رستگاری مردم را هدف داشته
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های فکری شاعری که شعرش همچو آب روان است و مایهترین بنترین و اثربخش(؛ اما باید دید پررنگ010: 1900

 تواند باشد؟ کند، چه میمی در کافر و مؤمن رسوخ

 مسئله پژوهش

عارف حکیم و شاعری است که ابتکار شعر عارفانه و حکیمانه فارسی را در اختیار دارد و حال و هوایی  ،غزنوی سنایی

 های شعراست و به نوعی دوران ساز است. کسی که توانسته به خوبی قالبتازه را در ادبیات فارسی ایجاد کرده

هایی در جهان اما چه مایه خص مثنوی و قصیده را در خدمت معانی عرفانی و شعر تعلیمی قرار دهد.فارسی، بالا

ان ملازم وبه مدح و ستایش شاهان و اربابان زور و زر مشغول عصرانش اندیشگی وی وجود دارد، که وقتی هم

و  و ترویج اخلاقیات و عرفان خویش اوضاع نابسامان روزگار ، به فکر اصلاحسنایی؛ نداهدرگاه سلاطین بود همیشگی

 است؟زهد بوده

 روش پژوهش

تحلیلی استفاده شده است؛ بدین ترتیب که مجموعه آثار سنایی غزنوی مورد  -در این تحقیق از روش توصیفی  

و  استهای فکری پررنگ و اثرگذار آن مورد تحلیل قرارگرفتهمایهمطالعه و بررسی قرار گرفته و نکات برجسته و بن

همزمان با آن، منابع فرعی، از جمله کتب و مقالاتی که در این زمینه وجود داشته، مورد بررسی و واکاوی قرار 

 اند.گرفته

 . نگاهی به سیر تحول شعر سنایی1

ار است. زندگی سنایی مانند اسفجایگاه ویژه سنایی در شعر به سبب راهی است که وی برای ادبیات عرفانی گشوده

ی نخست، بیست و پنج سال مرحله: »شودالله منتهی میو سفر است، که به لقاء دارای چهار مرحله ،رفانیی عاربعه

ی ی بلخ حاصل این دوره است. مرحلهی دوم، سفر به بلخ و اقامت در این شهر که کارنامهزندگی در غزنین. مرحله

ی چهارم، سفر رایش به عرفان و تصوف(. مرحلهماند )گق( آنجا می 218سوم، سفر به سرخس که تا پنجاه سالگی )

ق( به سرای باقی شتافت. او  250ی کمال و خلق حدیقه که در شصت و دو سالگی )به وطن خود غزنین و مرحله

شک به دربار مسعود بن ابراهیم شاه غزنوی رفته و طبع آزمایی کرده و علوم اسلامی و عربی را به خوبی آموخته و بی

ه، شرح ی قشیریالمحجوب هجویری، رسالهی اسلامی به ویژه آثار ابوعلی سینا را خوانده بود. از کشفحکمت و فلسفه

ها گرفته و در شعر به مسعود سعد سلمان، عثمان مختاری و ی عرفان و تصو ف بهرهتعر ف کلاباذی، سه اثر برجسته

ی اصلی خود که روی لاقمند بوده و در دو دورهاست. به موسیقی و سماع و مجالس صوفیه عامیر معز ی علاقه داشته

آورد و پس از خواری به ترک آن روی میآوری به دنیا و پشت کردن به دنیا و گرایش به عرفان باشد از شراب
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رسد و پیرو مکتب عشق و جمال مطالعات فراوان دربارة راه عقل و راه اشراق برای رسیدن به حقیقت به راه دل می

سنایی، برای نخستین بار مضامین عرفانی را با ( 12-10: 1981پور، )افراسیاب« گردد.نی اسلامی میدر عرفان ایرا

های تعلیمی خَلق کرده و راهی نو گشوده است. او مبتکر تِ تمثیلی درآمیخته و منظومهافرهنگ عامیانه و حکای

طالعه م با بیانی زیبا و آموزنده ارائه نموده است. های صوفیانه راقلندری و خراباتی بوده و اکثر آموزهزاهدانه، شعرهای 

های او در اخلاق اجتماعی و نوآوری در ادبیات زهد و تاثیر او در شاعران و عارفانِ پس از خود به ویژه درباره اندیشه

برای  .ستالحقیقه افرزند حدیقه ،مثنوی معنوی دهداز آن جهت قابل اهمیت است که نشان میعطار و مولوی 

های فکری حکیم سنایی و اثرگذاری آن در اشعار وی، لازم است با مفاهیمی چون زهدیات، مایهشنایی بیشتر با بنآ

 تر آشنا شویم.قلندریات، خرابات و شطحیات، دقیق

 . زهدیات1 -1

ای قرآنی است و آن را آموزهزهد پیش از اسلام در شرق و غرب و پس از آن در جهان اسلام طرفداران زیادی داشته 

است. ادبیات زاهدانه را در ادبیات عرب از قرن دوم هجری ی پیامبر، صحابه و تابعین دیده شدهاند که در سیرهدانسته

ی آن شعر زهد است. در ادبیات ق( است که عمده 519-199لعتاهیه )اش دیوان ابوااند و نمونهرو به کمال دانسته

( در اصطلاح سالکان، 09: 1900زاهدانه و عرفانی بیشتر به مفهوم ترک دنیا و لذات دنیوی است. )ترینی قندهاری، 

ازی در ( نجم ر1995: 0، ج1900زهد بیرون آمدن از دنیا و آرزوهایی است که انسان به آن تعلق دارد. )دهخدا، 

فصل یازدهم، باب سوم کتاب مرصادالعباد، زهد را صفتی از صفات لازمة مرید دانسته، که مرید باید با احراز آن از 

دهد که با انکار دنیا همراه نیست و در زهدی را ترویج می»(؛ اما سنایی 852: 1909دنیا اعراض نماید. )نجم رازی، 

ی رسیدن به گیرد که دنیا را مزرعه آخرت و عشق زمینی را واسطهی مکتب عشق و طریقت جمالی قرار میحوزه

( زهدیات سنایی با تکیه بر قرآن و سنت و مکارم اخلاقی از او شاعری 50: 1980پور، )افراسیاب«. داندعشق الهی می

زهای کمتری ها و مجاهای معنوی، قصاید زهدی، این است که، استعارهاست. از شاخصهآور ساختهآفرین و نومعنی

خوریم؛ زیرا این گونه اشعار برای طبقة خورد و ما به ندرت در این نوع شعر به صنایع ادبی برمیدر آن به چشم می

شود. بنابراین، باید از مواردی که فهم شعر را دچار ابهام و مشکل میخواص سروده نشده است، بلکه برای عوام گفته

ل به وضوح و سادگی را در این شعر بیشتر میکند، به طبیعت موضوع سازد دوری شود. دلیل دیگری که میمی

گردد. شاعر غالبا در آن از مرگ و از توبه و بازگشت از فساد دنیا و اهل آن و ضرورت دوری از آن صحبت برمی

کیه تطلبد. علاوه بر این شعر زهد بر وعظ و پند کند و آن موضوعاتی است که احساسات خوف و پشیمانی را میمی

این، باشد بنابرترین خصوصیات لفظی اشعار زهدی سهولت الفاظ و دوری آن از الفاظ استوار و محکم میدارد. مشخص

کنیم. در کنار سهولت الفاظ و سادگی ما در اشعار زهدی لفظ غریب که مت صف به جزالت باشد کمتر مشاهده می»
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های این نوع شعر روانی آن نیک هویداست. از دیگر ویژگی آن، اسلوب ساده و به دور از تزیین نیز در این اشعار

 (580-589: 1909)میرحسینی، « باشد و دوری از جزالتی که بر شعر قدیم سایه افکنده بود.می

 . قلندریات1 -2

ا دهد، که شاعر در آنههای سنایی را قلندریات تشکیل میها و رباعیی قصاید، غزلیات، قطعههای عمدهیکی از بخش

برد و میکده را جای دهد از ریا به خرابات پناه میتمایلات صوفیانه و مبارزات انتقادی اجتماعی خود را نشان می

پروایی نسبت به زیر پا شود که افراد ساکن در آن، از لحاظ بیقلندر به مکانی اطلاق می یواژه»داند. مردان خدا می

ارزشی شریعت در نگاه عادی مردمان و نیز رسوم ظاهری آن در نهادن عرف و عادات رایج در جامعه، معیارهای 

شان به بند نبودن( بدین سبب قلندران در پی پای990: 1981)شفیعی کدکنی، «. اندجایگاهی ویژه قرار داشته

ر بشماری از عارفان، تصوف ایشان  یاند. به دنبال برداشت عاشقانهای منفور یافتهمعیارهای حاکم بر جامعه چهره

گردد. در نظر اینگونه عارفان درد عشق با درد دین یکی مبنای فاصله گرفتن از زهد محض، آمیخته با درد عشق می

ند، کناست و این درد، درد ناشی از رویارویی شخص عارف با مردم زهدفروش و کسانی است که تظاهر به دینداری می

دهند. لکه گاهی عمل ضد ارزش خود را هم به دین نسبت میشان تهی از ارزشهای حقیقی است، باما نه تنها اعمال

داند و در مسیر تکامل و کنند، جدا نمیای که کسانی در آن تظاهر به دینداری میعارف خود را از مردم و جامعه

ز شناسی اجتماعی وی اهای فردی و تجربیات روحانی شخصی عارف و در راستای نقد و آسیبتأثیرپذیری از اندیشه

( شفیعی 09: 1905نجامد. )طایفی، شاهسوند، امی« قلندریات»ای غزل به نام گرایان به آفرینش گونهینگونه ظاهرا

وان است همین تصویر قلندریان است به عنیکی از مسائلی که سنایی وارد شعر فارسی کرده»کدکنی معتقد است که 

(. در موضوع قلندریات سنایی را 995: 1981دکنی، )شفیعی ک« رمزهای کمال انسانیت و اوج تعالی او در سلوک.

 اند:اند و به این شعر استناد کردهمبتکر دانسته

 ستست                     از باقیات مردان پیری قلندریدر کویِ ما که مسکنِ خوبان سعتری

 ستدلش بریپیری که از مقام منی ت، تنش جداست                       پیری که از بقای بقی ت، 

 (80: 1915)سنایی، 

های قلندرانه در شعر فارسی، این موضوع در پژوهشهای ادبی مرتبط با شعر سنایی، مایه یبه رغم حضور همه جانبه

 1029ی ادبی به دهه به عنوان یک پدیده« قلندریات»ی نقش چندانی نداشته است. نخستین مطالعات جدی درباره

نتایج تحقیقات خود را در آثار فریدالدین عطار منتشر « هلموت ریتر»ردد، در این هنگام گباز می 1019و اوایل دهه 

های قلندرانه در غزلیات این شاعر است. دلیل کم توجهی به قلندریات کرد، که شامل تحلیل مفص لی درباره مایه
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است. برخی عاع قرار دادهالشهای بعدی کار سنایی را تحتسنایی، این است که رشد عظیم شعر عرفانی در قرن

منظور از غزل ملامتی ـ قلندری شعری است که در آن بنیادهای »اند. قلندری دانسته ـ سنایی را مبتکر غزل ملامتی 

صد تازد. البته قشود و شاعر به عنوان یک مصلح و منتقد، بر نظام ارزشی جامعه میی دینی متزلزل میارزشی جامعه

بارزه زنگ خطر را به صدا درآورده او مبارزه با دین نیست اما چون جامعه دچار واژگونی ارزشی شده شاعر از طریق م

د او یابقلندری سنایی تولد می –ریزد... اینجا درست همان جایی است که شعر ملامتی ی مورچگان میو آب در لانه

است... بهترین راه برای گونه سلوک نظر داشته و هم بعد اجتماعی به آن دادهی فردی و انفسی اینهم به جنبه

ارزشی واژگونه، این بود که بتواند تئوری ملامتیه و قلندریه را ـ که عرف اجتماعی را به تمسخر مبارزه با این نظام 

( غزل ملامتی ـ قلندری تا پیش از سنایی 15: 1982)فتوحی، محمدخانی، « گرفته بودند ـ بر روی زبان پیاده کند.

 شد. سابقه بود و پس از او تبدیل به یک جریان ادبی غالب در شعر فارسی بی

 . خرابات 1 -9

خانه اطلاق شده است. اگرچه این تعریف گسترش های کهن واژه خرابات به میخانه، قمارخانه یا روسپیدر فرهنگ

 یوسیع مفاهیم مجازی این واژه در کارکرد قلندرانه یاللفظی است، اما چنین تعاریفی از دامنهمجازی معنای تحت

ون های چکم خرابات به صورت یک موضوع استعاری درآمد و ترکیبکمدهد. آن تصویری بسیار ناقص به دست می

های سنایی مورد در اشعار به کار رفتند. اگر این شیوه را در سروده« خرابات ارواح»، «خرابات فنا»، «خرابات محبت»

ا زهد ب است و به شکل مبارزهبینیم که در شعرهای نوع خراباتی، عینیت تخیل حفظ شدهتفحص قرار دهیم، می

گیرد که آن خشک درآمده است. در یکی از این شعرها معشوق شاعر درون خرابات است و شاعر روشی در پیش می

را به طنز اعتکاف نامیده است چنانکه گویی زاهدی گوشه نشین است. در آثار همه شاعران بعد از سنایی که کم و 

ها یابیم که آشکارا برگرفته از الگوهای سنایی است که از آنمی اند، شعرهاییبیش از نوع ادبی قلندرانه تأثیر پذیرفته

توان در قرن هفتم عطار، سعدی، مولوی، سلطان ولد، عراقی و در قرن هشتم حافظ و شاه نعمت الله ولی را نام می

 برد.

 . شطحیات1 -4

گاه ظاهر آن کلمات  شطح عبارت است از حرکت و بیقراری دل هنگام غلبه وجد و بیان آن حالت با عباراتی که 

ناپسندیده و حتی خلاف ادب و شریعت به نظر آید، در حالی که باطن آن گفتار مستقیم است و گویند با نیت صافی 

غالباً جابجایی عالم »( خاستگاه شطح 910: 1902چنان بیان کرده که بیگانه از سفر او آگاه نگردد. )رجایی بخارایی، 

(؛ اما برآیند مطالعات 998: 1908)شفیعی کدکنی، « و کل یا حق و خلق استجایی جزء غیب و شهادت یا جابه
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شطحیات و دیدگاه کلی درباره آن به دو نوع سطح متمایز اشاره دارد؛ یکی شطحی است که در حال سکر و بیخودی 

 ی جاریشود و دیگری شطحی است که در حالت هوشیاری سالک، بر زبان والله از شخص عارف صادر میو فنای فی

خودانه یا ناآگاهانه و نوع دوم را شطح آگاهانه توان نوع اول را شطح بیگردد که با توجه به خاستگاه آنها، میمی

 روند )بقلیاند و از نوع سخنان متشابه به شمار مینامید. شطحیات عرفانی از نوع اول، از آنجا که خاص عالم غیب

گیرند؛ چرا بان عادی و این جهانی به ناچار ظاهری رمزگونه به خود می( هنگام ترجمه به ز20-21: 1900شیرازی، 

های عادی هستند، در زبان، زبان را از وظیفه طبیعی خود، که انتقال های روحانی، که ماورای تجربهحضور تجربه»که 

شوار های مشترک است، عاری ساخته به آن خصلت رمزی و نمادین می بخشد و درک آن را دمعنی و تجربه

( از این رو برای دریافت معنای حقیقی آنها و مبرا شدن از اتهام کفر، نیاز به 120: 1989)پورنامداریان، « سازدمی

تأویل، ضرورت می یابد. شطحیات نوع دوم نیز برای رعایت احتیاط از جانب عارفان در قالب عبارات رمزی بیان شده 

امل سخن طور کأویل نگریست. بدین سان، از دیدگاه شطحی، قلندریات، بهاست؛ از این رو باید به آنها نیز به دیده ت

است. قلندریاتی که دید انتقادی و شطح است، با این برتری که این نوع غزل، هر دو نوع شطح را در خود گنجانده

اسی و دینی معترضانه در مورد مسائل دین و سیاست جامعه در زبان آن نهفته است و دردهای جامعه را از نظر سی

کند، نوعی شطح آگاهانه است، اما غزلیاتی که در آنها سخن از تحول روحی شاعر و گذشتن از خودی و بازگو می

ت. اسآگاهانه را در خود جای دادهرود که وجد و بیخودی نابیخود شدن از سکر و فنا است، شطح ناآگاهانه به شمار می

 ات عرفانی در این دو نوع خود دارد.پس قلندریات نسبت کاملاً مستقیم با شطحی

 های فکری غالب در شعر سنایی. بن مایه2

 . توحید و نمود آن 2 -1

توحید عبارت است از: گواهی دادن به یگانگی خدا در ذات و پاکی وی از هرگونه انباز و فرزند، گواهی دادن به  

های حقیقی ازلی. به یگانگی خدا به نام شبهه است و نیز گواهی دادنهایی که در آن بییگانگی او در صفت

( پدیدار شدن خدا در جهان هستی به دوگونه فیض اقدس، فیض مقدس صورت گرفته 511-519: 1988)انصاری،

های اوست. ذات حق است. مراد از فیض اقدس، پدیدار شدن ذاتی خدا و مقصود از فیض مقدس، پدیدار شدن نام

شمار حق است. های بیها و صفتها نیز در حکم نامصورت های بیشمار هستی ای پدیدار است ودر ذات هر پدیده

ز شود. مراد اها ممکن میاز آنجا که ذات مطلق حق برای ما شناختی نیست این شناخت تنها از راه آشنایی با صفت

های امعربی نر ابنکند. به تعبیهایی است که موصوف را از دیگران متمایز میصفت به طور کلی اعتبارها و نسبت

ها و اضافاتی است که ماورای آنها جز حقیقت واحد نیست. خدا مانند دانا، صانع، پروردگار، حی و... کنایه از نسبت

های نامحدود، نود و نه و به روایتی هزار ( طبق اعتقاد صوفیه، مشیت الهی از جمله نام109-101: 1980)ابن عربی،
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دار ها بر دیدة مشتاقان دیها را در آن پدیدارگاهوان بشری پدیدار کرده و زیبائی صفتو یک نام، برحسب استعداد و ت

ای آنان را تسل ی دهد و دم به دم از دریچة هر نامی، زیبایی صفتی را بر نظر ایشان است تا هر لحظهخود جلوه داده

های ها و صفتسنایی در ابیاتی به نام( 50-59: 1981هویدا کند و بر ذوق و شوق آنان بیافزاید. )محمود کاشانی، 

 ی هر نامی، از زبان خودشبهه خدا اشاره کرده و نیز عرضه کردن زیبایی صفتی را از دریچهنامعقول و بی پایان و بی

های وی به دانش)به شیوه وی بیان نموده است و سالکان را به کوشش برای بندگی و شناخت او از راه صفت ها و نام

( تا حق تعالی بر دل 109-110: 1900است، نه با عقل که روش معتزلیان است. ) انصاری، ارش نمودهعارفان( سف

 آنان از دلال صمدی نور بچشاند:

 هرچه در فهم تو گنجد همه مخلوق بود آن             به حقیقت تو بدان بنده که من خالق آنم

 شصت نظر سوی دلت میکند آنمهر شب و روز به لطف و کرم و جود و جلالم      سیصد و 

 صفت خویش را بگفتم که منم خالق بی چون  نه کس از من نه من از کس نه از اینم نه از آنم

 منم آن بار خدایی که دل متقیان را                           هر زمانی به دلال صمدی نور چشانم

 (980: 1915)سنایی، 

 :دهدداند و جان و دل را با آن صیقل مینعمت و کرم او میهای خداوند را راهبر جود  و سنایی نام

 نام های بزرگِ محترمت                                                  رهبر جود و نعمت و کرمت 

 (19)همان:

 . اقرار به خلق افعال بندگان 2 -2 

سان کارهای بندگان نیز هست. بدین ینندهگر اعیان است، آفریطبق اعتقاد صوفیه، همانگونه که خداوند آفرینش 

 آوردنآوردن کاری را ندارد، مگر اینکه خود به وی توان ببخشد و هیچ خواهانی اراده پدیدای توان پدیدهیچ آفریده

( از این رو سنایی معتقد است که فاعل 251: 1980؛ یثربی،  58: 1981چیزی را ندارد، مگر به خواست او )کاشانی،

 نیست:یکی بیش 

 بسیار گناه کردیم آن بود قضای تو                           شاید که به ما بخشی از روی کرم آنها 

 (18: 1915)سنایی، 
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کارهای بنده خواه ایمان، فرمانبرداری یا گناه، آفریده خداست و همگی به خواست  یاشاعره هم معتقدند که همه 

خورد و اینکه جای شعر سنایی به چشم میرش کلام اشعری در جای( گست115: 1951وی بستگی دارد. )نسفی، 

 شود:ها و کارها به خداوند منحصر میهمه نقشه

 کار حکم ازلی دارد و نقش تقدیر                         که نوشته است همه بوده و نابوده در آن

 (005: 1915)سنایی، 

 ابر نی و خنده کشت یعلت رزق تو به خوب و به زشت                                     گریه 

 بی سبب رازقی یقین دانم                                                        همه از تو نانم و جانم

 (190: 1900)سنایی، 

رسید که سنایی بر این اعتقاد نیست که آدمی هیچ اختیاری ندارد  توان به این نتیجهبا توجه به ابیاتی از سنایی می 

اختیارند و نه صاحب اختیار تام، بلکه حالتی میان آن بلکه باور دارد که انسانها در کارهای ارادی خود نه یکسره بی

ویضَ ولکن امرٌ لا جبرَ و لا تف»دو وجود دارد و این سخن یادآور سخن معروف امام جعفر صادق)ع( است که فرمود: 

 مانند ابیاتی از این دست:« بینُّ امرین

 از نگارستان نقاش طبیعی برتر آی                           تا رهی از ننگ جبر و طمطراق اختیار

 (180: 1915)سنایی،  

 از پی احیای شرع و معرفت کردی جدا              تیرگی ز اصحاب جبر و خیرگی ز اهل قدر

 (510)همان : 

 بست در فرمان شرع           و آن دیگر تاجی نهاد از یفعل الله ما یشاء « ایاک نعبد»این کمر ز 

 (91)همان: 

های متفاوتی دارد یعنی هم بر نقش داشتن آدمی در کارهایش توان گفت که سنایی با استناد به آثارش دیدگاهمی 

 معتقد است و هم سخنانی جبرگرایانه دارد:

 باش تا برهی                                                      با قضا و قدر چرا ستهی؟تو نکوکار 
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 (05: 1900)سنایی، 

 ای به گوهر                                             قوت خویش را به فعل آورتو به قوت خلیفه

 اختیار است شرح کر منا                      آدمی را میان عقل و هوا                                  

 از عبیدان ورای پرده چرا                                                     اختیار اختیار کرده تو را 

 (909)همان،  

 یاز دیدگاه سنایی جایی که هیچ موجودی حتی پیامبران را یارای رسیدن به ذات باری تعالی نیست، مسلما برا 

 تر است:های معمولی رسیدن به این مرتبه محالانسان

 هیچ در کنه کبریا نرسند                                                     کی رسی تو که انبیا نرسند

 (80)همان:  

 عوی؟کنی دانبیا عاجزند از این معنی                                                تو چرا هرزه می 

 (05)همان:  

سنایی معتقد است که ذهن آدمی راهی برای رسیدن به کنه ذات خداوند ندارد و ممکن است در این راه به گمراهی  

دهد که جایی که حتی پیغمبران از رسیدن به شناخت خداوند عاجزند، او بیهوده برسد پس به مخاطبانش هشدار می

 دعوی شناخت نکند.

 سی . نمودهای خودشنا2 -3 

های حق است. چون آینه صاف باشد، به هر صفتی که حضرت در آن پدیدار شود انسان در حکم آینة ذات و صفت 

شود، تصرف صاحب پدیدار است، نه آینه؛ پس اگر این شود هر صفتی که از آینه پدیدار می، بدان صفت پدیدار می

های خداوند باشد. )نجم رازی، گاه ذات و صفتدارآینه پاک و خالص گردد، راز جانشینی خدا این است که او پدی

نه « خلق اللهُّ آدم اعلا صورته»( سنایی بر همین پایه و نیز به موجب حدیث 09: 1902؛ ابن عربی،  955: 1909

 نماید:داند، بلکه انسان کامل را آینه تمام نمای حق تلقی میتنها دل عارف را آینه صفت می

 صورت و آینه یکی نبود                                               پیش آن کش به دل شکی نبود

 گرچه در آینه به شکل بوی                                                   آنکه در آینه بود نه تویی
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 آینه صورت از صفت دور است                                  کان پذیرای صورت از نور است 

 (18: 1900)سنایی،  

 )فروزانفر،« من عرف نفسه فقد عرف رب ه»از همین روست که وی همچون دیگر عارفان، با استناد به حدیث مشهور  

 داند.( خودشناسی را مقدمه خداشناسی می110: 1909

 . دنیا در شعر سنایی2 -4

با توجه به اینکه دنیا از موضوعات اصلی زهد و عرفان است، اشعار بسیار زیادی از آثار شاعران را به خود اختصاص  

است. شاعر از اوصاف، کنایات، تشبیهات، استعارات و تمثیلات مختلفی برای به تصویر کشیدن دنیا استفاده داده

داند تا با این تصویر از دنیا، انسان را از ن انسانی منافق میاند. سنایی ظاهر و باطن دنیا را دوگانه و همچوکرده

 فریفتگی آن بر حذر دارد و حقیقت دنیا را برای وی آشکار سازد:

 چون عروسی است ظاهر دنیا                                             لیک باطن چو زال بی معنی 

 (910: 1900)سنایی، 

ا کند که ظاهری نرم و زیبن عمیق ظاهر و باطن دنیا آن را به ماری سمی تشبیه میسنایی برای به تصویر کشید 

 دارد:

 هست چو مار گرزه دولت دهر                                         نرم رنگین و از درون پر زهر

 رنگین است همه اندرز من به تو این است                                       که تو طفلی و خانه 

 (091)همان: 

ند و کداند بیان میسنایی آنچه را از حقیقت دنیا در دین یافته و در طریقت تجربه کرده و جامعه را از آن غافل می 

 گوید: می

 ست زشت و گنده دهاناین جهان در حلی و حله نهان                                   گنده پیری

 (009)همان: 

اقه شود کند که باید سه طلبرد و دنیا را به زنی تشبیه میان امیرالمومنین)ع( در نهج البلاغه بهره میسنایی از سخن 

 تا قابل برگشت نباشد:
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 سه طلاقش ده ارت هیچ هش است                           زآنکه این گنده پیر شوی کش است

 دهد این گنده پیر را سه طلاق            حیدری نیست اندر این آفاق                               

 )همان(

های ارزشمند دنیا هم غافل نمانده و برای آن باطنی در نظر گرفته که ناطق و ناگفته نماند که سنایی از جنبه 

 آموز است برای عاقلان:پند

 پند به هم ست صورت عالم                                           کاندرویست  بند وچون کتابی

 صورتش برتن لئیمان بند                                                   صفتش در دل حکیمان پند

 صورتش خاموش و سخن در وی                                       تن او نو جهان کهن در وی

 (020)همان: 

 های رسیدن به خدا. راه2 -5

کنند و عشق، به نحوی آنان را به جمال یار هستند از تظاهر به شریعت اجتناب میعاشقان واقعی و آنان که مست 

سازد تا همه چیز شهادت جاروبی می یرا در کلمه« لا»سنایی در ابیاتی  دهد.سوی رهایی از این قیود سوق می

ن را در حقیقتی مطلق دیگر را از جهان همچون غباری فرو روبد گویی می خواهد جهان را از همه چیز نفی کند تا آ

 منحصر نماید:

 تا به جاروب لا نروبی راه                                                       نرسی در سرای الا الله 

 (190: 1900)سنایی، 

های محتمل دینی، در ای از شبههبرخی از سخنان سنایی برای دور کردن مخاطبان، به ویژه عامه مردم از پاره 

ه الخیر باور دارد کشود، مثلاً در زمینه وحدت ادیان با وجود اینکه به این قول ابوسعید ابونهایت صراحت بیان می

 گوید:( سنایی می509: 1901)محمدبن منور، « به عدد هر ذره از موجودات، راهی است به حق...» است: گفته

 کفر و دین از پی دورنگی توست           راه دور از دل درنگی توست                            

 نیازی کنلقب رنگها مجازی کن                                                     خور ز دریای بی
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 رزیبیش سودای رنگها نپزی                                                   گر کند عیسی تو رنگ

 در یکی خم زنی  برون آری                                       هرچه خواهی ز رنگ برداری     

 (111-112: 1900)سنایی، 

داند و راه آن را کور داشتن چشم و صورت و کر داشتن گوش های تحقق توحید را توکل میسنایی یکی از شرط 

 داند:مادی می

 راستی در راه توحید این دو شرط است ای عجب  

 وش مادگی کر داشتنچشم صورت کور و گ

 (00: 1915)سنایی،  

 . مرگ در شعر سنایی2 -6

اه باشد. نگهای قابل توجهی دارد که بیانگر پیوند شریعت و طریقت در افکار او میسنایی در مورد مرگ دیدگاه 

 مختلفعارفانه و حکیمانه و دینی سنایی به مسائل مختلف باعث شده      است که او در مورد مرگ نیز دو چهره 

ببینند. مرگ در نگاه نخست همچون فرشته نجات از زندان دنیا و سرای فساد و مایه حیات اهل داد و دین است و 

آید و انسان باید با دل و جان از آن استقبال کند تا از این تحفه الهی است که چون مهمانی ناخوانده اما پر برکت می

 است:ه سنایی از آن به عروس تعبیر کردهمند گردد و به سرایی برسد کبرکت الهی بهره

 کی باشد که این قفس بپردازم                                                در باغ الهی آشیان سازم 

 ها بازمبا روی نهفتگان دل یکدم                                                  در پرده غیب عشق 

 (901)همان:  

 گویند:و باز می 

 در مرگ حیات اهل راد و دین است                            وز مرگ روان پاک را تمکین است

 رگ همی میرد، مرگش زین است منز مرگ دل سنایی اندوهگین است                          بی 

 ( 108: 1909)شفیعی کدکنی، 
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اند که باید از آن ترسید درگ را مایه هلاک و ترس میآور آن است که در آن سنایی مچهره دیگر مرگ، وجه هلاک

دهد. آن را برای همه یکسان و گریزان بود البته سنایی هر یک از این دو چهره مرگ را به گروهی اختصاص می

 :ابدییند و افراد با اخلاص و صادق را عاشق مرگ میبالمثل افراد دو رنگ و منافق را از مرگ هراسان میبیند. فینمی

 رنگ را ز مرگ چه باکجز دو رنگی نشد ز مرگ هلاک                                    مرد یک

 (059)همان: 

 . اخلاق در شعر سنایی2 -7

های گوناگون پیامبران برای مکارم آید. بنا به روایتترین مبانی عرفان و تصوت به شمار میاخلاق یکی از اصلی

اند و بسیاری از قرآن ر فقه و احکام ظاهر دین باشند، عرفان و اخلاق باطن دیناند. یعنی اگاخلاقی مبعوث شده

اندو در واقع اخلاق عرفانی، جهانی است و اخلاق اهل ظاهر، تنها یک شناسان اکثریت قاطع آیات را اخلاقی دانسته

اگر انسان اسیر دست غیر » گوید بر این معنا اشاره دارد کهگیرد. اگر سنایی از حرص و آز میمذهب را در بر می

ی آن زایل شدن عقل و شعور انسانی است. در عرفان سنایی فضایل شود و نشانهخدا باشد به حرص و آز دچار می

 کنند وداند که درون و بیرون را خاکستر میاخلاقی نور هستند و رذایل اخلاقی، آتش. خشم و شهوت را آتشی می

های درونی نام سوزانند. از حقد و حسد هم به عنوان آتشآهسته درون را می ریا و کبر را هم آتشی می داند که

(. در کنار 51: 1980پور، )افراسیاب« دهدهایی به شکل افعی و دیو نشان میها  را در تمثیلبرد و این آتشمی

قی فردی هستند، به ی رذایل اخلاپرداختن به غرور و حرص و آز و تبعیت از نفس و غفلت و خودخواهی که در زمره

نشینی با نااهلان و مانند آزاری، همپردازد. مواردی چون تعصب مذهبی، نسیه فروشی، مردماخلاق اجتماعی هم می

است. اینها. در عرفان اخلاقی سنایی به پیروی پیر و مرشدی که در راه  کسب کمالات مربی و راهنما باشد تاکید شده

 گوید:یی دورویی مبرای مثال در زمینه

 هر چه چون کاغذ و قلم باشد                                          دو زبان و دو روی گاه سخن

 هم چو کاغذ سیاه کن رویش                                            چون قلم گردنش به تیغ بزن

 (1551: 1915)سنایی، 

 یا در باب ارزشمندی سخاوت:

 گفتم تو را                                              تو جود کریمانه با من بکنچو شعر حکیمانه 
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 ازیرا که بر ما پس از مرگ ما                                            نماند همی جز سخا و سخن

 (1555)همان، 

 گوید:یا در مذمت شرابخواری می

 در ره پستی هرگز ننهد دانا پی                            نکند دانا مستی، نخورد عاقل می         

 (1595)همان، 

 گوید:نشین خوب داشتن میو یا در مورد اهمیت هم

 منشین با بدان که صحبت بد                                               گرچه پاکی تو را پلید کند

 لکه ابر ناپدید کند                                   آفتاب، گرچه روشن است او را                  

 (1108)همان: 

 گویی. اعتراض به مدیحه2 -8

لیاقت شک، شاهان و حاکمان بیها، بیاین آشفتگی ةقرن پنجم و ششم دوران آشفتگی و نابسامانی است و باعث هم

ام و گویی به مقی لبالب از چاپلوسی و گزافهعصر خویش را که با سرودن مدایحسنایی شاعران همند. اهاین دوره بود

ی ناپذیر آنها را آزموده و هم شیوهسنایی هم خلق و خوی سیری»دهد اند مورد سرزنش قرار میآسایش رسیده

، در نتیجه در کار شاعران آنچه برای دیگران جذبه و تلألو داشت، در شاعری آنان را خود به پای خویش رفته بود

یا  "شلواربها"ی شاعران در چشم او بیش از یک بندی چیز دیگری نبود... شعر همهو دها و چشم چشم او جز حیله

مایه های فکری سنایی توجه به احوال ( از آنجا که یکی از بن90،92: 1909)درگاهی، «. ارزش نداشت "بهانان"

داند؛ به شاعرانی که از دهای جامعه میجامعه و اوضاع سیاسی اجتماعی زمان است و زیور آثار هنرمندان را، بیان در

پردازد و آنها را مورد اند میی ظلم و ستم استفاده کردهشعر به عنوان ابزاری برای تطهیر و موجه نشان دادن چهره

دهد. از این رو نفرت و بیزاری خود را از تمایل این شاعران به فروختن هنر و روح اعتراض و انتقاد شدیدی قرار می

 کند:ازای متاع دنیا اینگونه بیان می خود در

 شعر برده به گازر و جولاه                                             خواسته زو بهای کفش و کلاه

 همچو خلقانیان کهن پیرای                                           کرده یک شعر را دو گرده بهای
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 خوانده مر زهر را شکر بوزه                                      همچو سگ در به در به دریوزه    

 مدح شاهان به عامیان برده                                               دیو را هوش خویش بسپرده

 جای خلخال تاج بنهاده                                                 شعرشان همچو ریششان ساده

 زبانی راشناخته معانی را                                                        بد زبانی ز خوشهیچ ن

 نزد ایشان کراسه با کاسه                                               هست یکسان چو تاس با تاسه

 آلتند و حیرانندهمه بی             ی نانند                                            همه محتاج لقمه

 (108-100: 1900)سنایی، 

 اند:و معتقد است این دسته از شاعران که شعر و عملشان قابلیت انتقاد دارد اینگونه 

 شده قانع به یک دو دسته تره                                                 فرق ناکرده ناسره ز سره

 هر اس                                                  پیش قص اب و مطبخ رو اسی بر خب از و کلبه

 همگان مدح ناسزا گفته                                                  همگان در به یک نمط سفته

 (100)همان: 

 ین شاعران را از میان ببرد:خواهد انجام دهد نسل اکند اگر کار خیری میاز این روست که به شاه توصیه می

 شان از جهان بریده کندشاه اگر کارها گزیده کند                                                  نسل

 (100)همان: 

داند و شعر دیگر شاعران را راهی ی آب حیات روان میاز این منظر است که سنایی شعر خود را به سمت چشمه

 جهنم:

 ی حیوانشمار روان                                          در دو عالم چو چشمهی من روان گفته

 شعر ابنای عصر اندر شر                                               هم روان است لیک سوی سقر

 (010)همان: 
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 گیری. نتیجه3

ل دهد سنایی به تعقل و تأمه ویژه قرآن تشکیل میهای دینی بدرونمایه اصلی افکار عمومی و اشعار سنایی را آموزه 

آمدترین عنصر در در احوال گذشتگان توجه دارد و اهل تصن ع نیست. وی در اشعار خود از حکایت و تمثیل که کار

است ست. سنایی شاعری است که حال و هوایی تازه را در ادبیات فارسی ایجاد کردهازهدی ات است، به خوبی بهره برده

های شعر فارسی بالاخص مثنوی و قصیده را در خدمت ساز است. کسی که توانسته به خوبی قالبه نوعی دورانو ب

 ای که دارد مدیون نبوغتوان گفت شعر عرفانی ایران با جایگاه و مرتبهمعانی عرفانی و شعر تعلیمی قراردهد و می

 ترند از جمله: های فکری اثر گذارمایهبنسنایی است. در بررسی شعر زاهدانه و قلندرانة سنایی، برخی 

 ـ توجه به توحید و نمودهای آن.

ـ  اعتقاد به خلق افعال بندگان از سوی خدا با نگاهی جبرگرایانه که نشانگر مذهب کلامی سنایی است و در برخی 

 ابیات، به اختیار معتقد است. 

 شناسی به خداشناسی. ـ اعتقاد به لزوم خودشناسی در مسیر توحید و رسیدن از خود

 ی سنایی. ارزشی جایگاه دنیا و متعلقات آن در اندیشهـ بی

 های رسیدن به خدا. ـ تمرکز در راه

 ـ نگاه ویژه به مرگ. 

 سازی. ـ اهمیت اخلاق و مسائل مرتبط با آن در انسان

 دنیوی.  هایمقامارزشی ثروت و آسایش و گویی صاحبان زر و زور و بیـ برائت از چاپلوسی و مدیحه

لاغه البتوان در آیات و روایات به خصوص در نهجشان را میتوان گفت تمام اینها مضامینی هستند که بخش عمدهمی

های دور تاکنون برای روشنایی مسیر پر پیچ و خم عشق البلاغه چراغ روشنی است از گذشتهیافت. گویا قرآن و نهج

 ر الی الله.  و نمایاندن راه به سالکان جادة سی
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 منابع

 قرآن مجید.  

 توضیح و تحلیل محمد علی موحد و صمد موحد. تهران: کارنامه. الحکم.فصوص(. 1980ابن عربی) 

 به تصحیح نجیب مایل هروی. تهران: مولوی. رسائل ابن عربی(. 1902الدین)ابن عربی، محیی 

 .00-19. زمستان. صص18عرفان.سال پنجم. شماره . ادیان و عرفان سنایی(. 1981پور، علی اکبر)افراسیاب 

به تصحیح و مقدمه محمد  مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری(. 1900انصاری، عبدالله بن محمد) 

 سرور مولایی. تهران: انتشارات توس.

. تهران: ها از سهیلا موسوی سیرجانی؛ بررسی و تصحیح متن، توضیحات و فهرستصد میدان(. 1988انصاری) 

 زوار.

 به کوشش هنری کوربن. تهران: طهوری. شرح شطحیات(. 1900بقلی شیرازی، شیخ روزبهان) 

 . تهران: سخن. ی آفتابدر سایه(. 1989پورنامداریان، تقی) 

 . تهران: انتشارات سروش.الشعراالعرفا و آدابقواعد (.1900ترینی قندهاری، نظام الدین) 

 . چاپ اول. کرمان: موسسه فرهنگی و انتشارات ستارگان.دار طریقتلایهط(. 1909درگاهی، محمود) 

 چاپ دوم. تهران: سازمان انتشارات لغت نامه. لغت نامه دهخدا.(. 1900دهخدا، علی اکبر) 

 . چاپ ششم. تهران: امیرکبیر..1. جلد امثال و حکم(. 1919دهخدا، علی اکبر) 

 . تهران: علمی.اشعار حافظفرهنگ (. 1902رجایی بخارایی، احمد علی) 

 به سعی و اهتمام مدرس رضوی. انتشارات سنایی. دیوان سنایی(. 1915سنایی غزنوی) 

 . به اهتمام مدرس رضوی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. حدیقه الحقیقه(. 1900سنایی غزنوی) 

 . تهران: آگاه.زبور پارسی(. 1908شفیعی کدکنی، محمدرضا) 
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Influential intellectual foundations in the poetry of Hakim Sanai 

Ghaznavi 

Hosna mohammadzadeh1 

Abstract 

 Sanai Ghaznavi is a wise mystic and poet who has the initiative of mystical and wise 

Persian poetry and has created a new atmosphere in Persian literature and is a kind of 

epoch maker. Someone who has been able to use the forms of Persian poetry, 

especially Masnavi and ode in the service of mystical meanings and educational 

poetry. It is no exaggeration to say that Iranian mystical poetry owes its position and 

rank to Sanai genius. He is a poet with a clear spirit, who confronts God, man and 

society not through the religiosity of the congregation, but through his own religion 

and his own perception. Whereas the poets of his time, usually in the courts, praised 

the kings and lords of force and gold, and were constant servants of the sultans, and 

their lives were secured by receiving peace; Sanai, with his unique ideas, has criticized 

the unhealthy situation of his time. This research has studied and classified the 

influential intellectual principles in Sanai's poetry and worldview. 
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